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  چكيده

هردويشـان جـوهر    ي هاند و موضـوع فلسـف   ساز در تاريخ فلسفه فيلسوف جريان ارسطو و اسپينوزا، دو 
سـترگي از  بسياري اختلافات در بخش  ي ه، ريشاز ديدگاه ايشان هاي جوهر ويژگي ي هاست، با مقايس

بـا   ييها درخور توجه آنكه اين دو فيلسوف در تعريف جوهر، همانندي. آيد غرب به چنگ مي ي هفلسف
بررسي آراي ارسـطو در  . شوند مييكديگر دور از ها و مصاديق آن بسيار  ويژگي ي هدربار هم دارند؛ اما

. ، گام نخست اين مقاله اسـت اخلاق ، و تبيين نگرش اسپينوزا در كتابمتافيزيكو  ارگانوندو كتاب 
ر توانـد كمكـي بـراي درك بهت ـ    هاي او مي آوريسينا و نو در عرف و اصطلاح ابن البته نگاهي به جوهر

پژوهشگر براي ارزيابي، ميزان سازگاري تعريف جوهر با ديگـر   ي هسنج. جوهر از منظر مشائيان باشد
رو، نتيجه آن است كـه تعريـف اسـپينوزا اسـتواري      هاي پيش با بررسي. استفلسفي   نظامهاي  بخش

  .تري را فراهم آورده است منطقي بيشتري دارد و نظام منسجم
  

موضوع، محمول، فرد انضمامي، صورت، ماده، جنس، كلي، ماهيـت،   جوهر، عرض،: واژگان كليدي
  .ناپذيري نامتناهي، صفت، حالت، تجزيه
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  مقدمه

سهم بسزايي در  ،اند كه هر يك ترين فيلسوفان جهان غرب ارسطو و اسپينوزا، دو تن از بزرگ
گـاه او را  اسـپينوزا، كسـي كـه     .اند تاريخ داشتهدرازاي دهي بخشي از افكار فلسفي در  شكل
با ايـن وصـف    1.افكار دو قرن را تغذيه كرده است اند، ترين فيلسوف قرون جديد ناميده بزرگ
ويـژه اگـر در مـوردي     ايـن دو تـن، بـه    ي هتوان انكار كرد كه سنجش مباني اصلي فلسف نمي

هاي فلسـفي غـرب    اي از نزاع بخش گسترده ي هگشاي داوري دربار اشتراك داشته باشند، راه
  . است

اولـي را   ي هارسطو موضوع فلسـف . ايشان، مفهوم جوهر است ي هترين مفهوم در فلسف بنيادي 
علمي هست كه موجود را از آن جهـت  «: داند شناخت موجود بما هو موجود و اعراض آن مي

كمـي  . 3»كنـد  و اعراضي را كه بـه ذات موجـود تعلـق دارنـد بررسـي مـي       2كه موجود است
كند كه منظورش از موجود بما هو موجود، همان جوهر  بيان مي صراحت  به تر، ارسطو  سپس

  :گردد است و همه چيز سرانجام به جوهر بازمي
اين معاني با مبدئي واحد  ي هرود؛ ولي هم موجود در معاني مختلف به كار مي

؛ بعضـي  شوند براي اينكه جوهرنـد  بعضي اشيا موجود ناميده مي. نسبت دارند
وهرند، بعضي براي اينكه جرياني به سوي جوهرند؛ يـا  براي اينكه انفعالات ج

عكس فساد يا عدم جوهرند، يك كيفيت جوهر يا علت فاعلي يا علت كـون   به
جوهرند؛ يا مضاف به جوهر، يا سلب و نفي يكي از اين چيزها يا سلب و نفـي  

گـوييم   لاوجود هم مـي  ي هو به همين جهت است كه ما دربار(خود جوهرند 
پردازد  اول به چيزي مي ي هولي هميشه علم در درج)... جود استلاوجود، لاو

اگر . اند و نام خود را از آن دارند كه مقدم است و چيزهاي ديگر وابسته به آن
مبادي و علـل جـوهر    ي هاين چيز مقدم جوهر است، پس فيلسوف بايد دربار

  4.تحقيق كند
جـوهر اسـت و شـناخت ايـن مقولـه و       متفكر،براي  مسألهترين  اصلي از نظر ارسطوبنابراين 

  .فيلسوف ي هترين وظيف اعراضش مهم
______________________________________________________ 
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مفهوم جوهر است  كند، مطرح مي اخلاقهمچنين نخستين مفهومي كه  اسپينوزا  در كتاب 
 ي هدر فلسـف  بنـابراين  .تكلـي معطـوف بـه همـين مفهـوم اس ـ      و بخش آغازين اين كتاب به

  .ماند ف آن از نظام او، چيزي بر جاي نميترين مفهوم است و با حذ نوزا جوهر بنياديياسپ
در عـرف و   اين دو، بهتـرين كـار سـنجش جـوهر     ي هفلسف ي هبا اين تفاسير براي مقايس

براي درك هـر چـه بهتـر مفهـوم     . اصطلاح آنهاست كه در ادامه به اين كار خواهيم پرداخت
 را هـر يـك   نظـر از  هاي جوهر جوهر از نظر اين دو فيلسوف، نخست به طور جداگانه ويژگي

  .ايم ايم و سرانجام به مقايسه دست زده ه  فهرست كرد
اصطلاح ارسطو بسيار دشوار و گاه نيازمند شروح فراوان  از آنجا كه فهم جوهر در عرف و

سينا در  ايم؛ چه ابن بحث سود جسته ي ههاي او نيز در ميان سينا و نوآوري است، از تعريف ابن
  .تقريب، تعريف ارسطو را از جوهر پذيرفته است اين مبحث پيرو ارسطوست و به

  
  شناسي جوهر واژه. 1

. ترجمه شده اسـت ) substance( است كه در زبان لاتيني به ousiaجوهر در زبان يوناني 
، ذات (etre)اين واژه، براي اشاره به معاني بسياري از جملـه در زبـان فرانسـوي بـه وجـود      

(essence)   ــوهر ــز ج ــي   (substance)و ني ــار م ــه ك ــت  ب ــه اس ــين واژ. رفت  ي ههمچن
kypokeimenon  بدين روي، . شود در يوناني به معناي بنياد و آنچه در زير است، ديده مي

substance يوناني  ي هتوان برايند دو واژ را ميousia  وkypokeimenon 1.دانست  
كـه از   stance. تشـكيل يافتـه اسـت    stanceو  subاز دو بخـش   substance ي هاما واژ
stare )مشتق شده، به معناي ايستادن و ايستايش آمده و  )ايستادهsub    نيز به معنـاي زيـر
توان دريافت كه اين واژه اشاره به زيرنهادي دارد كـه موجبـات    آساني مي بدين گونه به. است

 مترادفات و معاني اين واژه را در فرهنگ. ثبات و استمرار متعلقات خود را فراهم آورده است
  :يابيم بزرگ واژگان آكسفورد، چنين مي

ذات ضروري؛ وجودي كه به خويش ماناست؛ شيئي مستقل و مجزا؛ بنياد ثابـت  
، اما خود صفت نيست و اعراض يا صـفات بـه   صفات است ي هاشيا كه دربردارند

  2.اند آن وابسته
  

______________________________________________________ 
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  جوهر در نظام ارسطو. 2

او در . آمـده اسـت  نون و مابعدالطبيعه ارگاجوهر، در دو كتاب  ي همباحث اصلي ارسطو دربار
؛ امـا در  كنـد  نگرشي منطقي به جـوهر دارد و آن را در قالـب مقـولات بررسـي مـي      ارگانون

ايـن  پـردازد و ضـمن گـزارش معـاني پيشـين       به جوهر مي هاي بسيار ، از زاويهمابعدالطبيعه
جا كه روش ارسـطو در  از آن .دهد ارائه ميهاي فلسفي خويش را  ايرادات آنها، تبيينو مفهوم 

 بهتـر اسـت نظـرات او را در هـر كتـاب،     كلي متفاوت اسـت،   تبيين مباحث اين دو كتاب به
گفتني است كه بسياري معتقدند اساساً بحث از جوهر و به طور كلـي،  . تقرير كنيمجداگانه 

ده ش  فلسفه است و نبايد در منطق بدان پرداخت، اما در پاسخ گفته ي هبحث از مقولات، ويژ
  :اند، نيازمند مقولاتيم كه مباحثي منطقيكه در تعريف و  قياس 

واضع منطق، افتتاح اين علم به  ذكـر اجنـاس عاليـه كـرده اسـت كـه آن را       
مقولات عشر خوانند؛ و هرچند رأي متأخران در آن است كه تعيـين طبـايع   
كليات چه عالي و چه سافل، و اشارت به اعيان موجودات، چـه جـوهر و چـه    

ض، تعلق به صناعت منطق ندارد، و تحقيق مسائل ايـن نـوع بـر منطقـي     عر
نيست، اشتغال به اين مباحث در منطق محـض تعسـف و تكلـف باشـد؛ امـا      
شبهت نيست كه صناعت تحديد و تعريف و اكتساب مقـدمات قياسـات بـي    

هاي ديگر ممتنع  اند، و تميز هر مقوله از مقوله تصور مقولات كه اجناس عاليه
  1.باشد

  
  جوهر در منطق ارسطو 2.1

كشد و بدين وسيله، در پي معيـاري   مي ، بحث مقولات را پيش ارگانونارسطو در آغاز كتاب 
بدين روي، او نخست موجودات را در چهار قالب كلي  .است براي تقسيم كلي موجودات عالم

زيـر   ي هوي بر اين عقيده است كه موجودات جهان، در يكي از چهـار دسـت   .كند معرفي مي
  :گيرند جاي مي

شوند، امـا هرگـز در هـيچ موضـوعي حاضـر نيسـتند؛ ماننـد         اي موضوع گفته مي به گونه. 1
  2انسان؛

______________________________________________________ 
 .34، تصحيح محمدتقي مدرس رضوي، ص اساس الاقتباسنصيرالدين طوسي، . 1
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  1؛خاص يشوند؛ مانند رنگ خود در موضوع حاضرند، ولي به هيچ موضوعي گفته نمي. 2
  2گ؛وضوع وجود دارند؛ مانند دانش يا رنتوانند بر موضوع گفته شوند و هم در م هم مي. 3
  3.»اين انسان«؛ مانند شوند نه در موضوع حاضرند و نه به موضوع گفته مي. 4

ارسـطو  . ييمرو روبه) 4و  2(و جزئي ) 3و  1(موجودات كلي  ي هستها، با دو د بنابراين تعريف
چـه در آن اسـت   جدا از آن ي هداند كه چيزي به گون منظور خود از در چيزي بودن را اين مي

او بارزترين مثـال را  . نظورش اين نيست كه چيزي بخشي از چيز ديگر باشدنباشد؛ و البته م
بـراي نمونـه، ايـن رنـگ سـپيدي در      . دهـد  دوم موجودات توضيح مي ي هنيز در همان دست

موضوعي است؛ يعني اين رنگ سپيدي، جدا از موضوع خود وجـود نـدارد و در عـين حـال،     
  .ه آن استجزئي از آن موضوع نيست، بلكه وجودش وابسته ب

بندي  چهارم اين دسته ي هموجودات طبق ي هتوان دريافت كه تنها طبق با اين اوصاف مي
اي كــه  تواننــد بــدون موضــوع وجــود داشــته و از هــر گونــه تعلقــي آزاد باشــند؛ طبقــه مــي

پس ارسـطو  . پذير نيست هايش لزوماً بايد فرد باشند و عناوين كلي بر آنها اطلاق زيرمجموعه
  .يابد نام جوهر مي ي هافرادش را شايست اين طبقه و

ترين معناي گفته شـده،   و بنيادي) ترين(و نخستيترين  جوهر به فرسخت
اي موضوع جاي  د و نه در گونهشو كه نه به يك موضوع گفته مي آن است

  4.»اين فرد اسب«، »اين فرد انسان«، براي نمونه دارد
 ي هكند كه منظورش متوجه دست تعريف مي البته ارسطو پس از اين تعريف، جوهر دومين را

نخست، يعني نوع و جنس نيز در هيچ موضـوعي جـاي    ي هنخست است؛ زيرا موجودات دست
اما به هر حـال ايـن انـواع و    . پس اينها نيز جوهرند؛ مانند نوع انسان يا جنس حيوان. ندارند

در مجمـوع  . ندتواننـد جـوهر واقعـي باش ـ    شـوند و نمـي   اجناس خود بر موضوعاتي حمل مي
  :اين گونه خلاصه كرد ارگانونا در هاي جوهر ر ويژگيتوان  مي

جوهر نخستين همان فرد واحد انضمامي و ملموس و جزئي اسـت كـه مكـان را اشـغال     
جواهر ضد ندارند و ذومراتـب  . د و موضوع آنهاستشو اجناس و انواع واقع مي كند و تحت مي

  1.دوضوع اضداد باشتواند م نيستند؛ گرچه جوهر نخستين مي

______________________________________________________ 
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  ارسطو ي هجوهر در فلسف 2.2

در ارسـطو  اي كه  بسيار گسترده و پراكنده است؛ به گونه مابعدالطبيعهبحث جوهر در كتاب 
و سـيزدهم  ) لامبدا(، دوازدهم )اتا(، هشتم )زتا(، هفتم )دلتا(، پنجم )گاما(چهارم هاي  بخش

بـدين روي بررسـي دقيـق و    . داده اسـت عنواني را به اين موضوع اختصـاص  تناسب  ، به)مو(
در ادامـه،  ناچـار،   پـس بـه  . جـد گن ، در اين مختصر نمـي مابعدالطبيعهجوهر در  ي هموشكافان

ايم كه البتـه   بسنده كردهدر اين كتاب هاي كلي جوهر  نخست تنها به فهرست كردن ويژگي
  .كند نياز نمي تمامي آن فصول بي ي هاين مختصر، ما را از مطالع

  
  هاي جوهر ويژگي 2.2.1

  :نخستين بودن
شـود، ولـي جـوهر بـه      مـي    يك شيء به معاني متعدد نخستين ناميـده 

آن معاني نخستين است؛ يعني هـم از حيـث تعريـف نخسـتين      ي ههم
  2.است، هم از حيث ترتيب شناسايي و هم از حيث زمان

تين است و آنچـه  شناسيم زماناً نخس گويد آنچه به حس مي مي سماع طبيعيالبته ارسطو در 
  .با عقل، رتبتاً

  
  )جداشدني بودن(وجود مستقل 

، »راه رفـتن «گويد  او مي. تعليل نخستين بودن از نگاه ارسطو، به وجود استقلالي جوهر است
هيچ يك موجود نيستند، زيرا آنها نه وجود خاصي دارند نه از » تندرست بودن«و » نشستن«

است و آن حـالات پيشـين، بـه سـبب     » موجود«يننده تنها رونده يا نش. پذيرند جوهر جدايي
معـاني   ي هگويـد جـوهر بـه هم ـ    با اين حساب اگر ارسطو مي. وجود اين موجود، وجود دارند

هـاي ديگـر بـه     زيرا هيچ يك از مقوله«: گويد صراحت مي نخستين است، در بيان علت آن به
  3.»جوهر است تواند داشت و اين گونه وجود، خاص نحو جدا و مستقل وجود نمي
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  موضوع بودن
شود، در حالي  شيئي كه همه چيز ديگر بر آن حمل مي«: گويد ارسطو در تعريف موضوع مي

ديگـري اسـت از   اي تعريـف   اين تعريف، به گونه 1.»شود كه خود آن به هيچ شيء حمل نمي
آن  اعراض بر ي هتوان گفت جوهر آن چيزي است كه هم هاي كنوني مي جوهر، زيرا با داشته

، اشـاره بـه   )زتا(عنوان فصل سوم كتاب هفتم . استوارند، اما خود به هيچ چيز وابسته نيست
را  تـر  البته ارسطو جوهر بـه معنـاي حقيقـي   . »جوهر به عنوان موضوع«: همين موضوع دارد

آن خود به معاني گونـاگون بـر مـاده، صـورت و تركيـب آن دو      داند كه  موضوع نخستين مي
جوهر «: گويد ه هر روي، ارسطو در تعريف طبيعت جوهر به طور كلي ميب. اطلاق شده است

  2.»شود شود، بلكه هر چيز ديگر بر آن حمل مي چيزي است كه به موضوعي حمل نمي
تواند محمول باشد و بـدين ترتيـب، هـيچ     با اين اوصاف ناگفته پيداست كه جوهر هرگز نمي

  3.توان جوهر دانست يك از كليات را نمي
  

  )جزئي بودن، اينِ خاص بودن(و واحديت  فرديت
، فرد و خاص همان شيء يدبامفرد كند جوهر شيء  ارسطو در نقد جوهر بودن كلي اشاره مي

  :توان فهميد اين مطلب را در تقابل با كلي مي. واحد باشد
اي ممكن نيست جوهر باشد؛ زيرا اولاً جوهرِ هر  نمايد كه هيچ كلي چنين مي

است كه خاص آن شيء است و به هيچ شيء ديگر تعلق شيء مفرود، چيزي 
گوييم كه بـه بـيش    ندارد، در حالي كه كلي عام است؛ زيرا كلي به چيزي مي

پس كلي، جوهرِ كدام شيء مفرد است؟ يا بايد جوهرِ . از يك شيء تعلق دارد
كلـي جـوهرِ   . اشيايي باشد كه به آنها تعلق دارد، يا جوهر هيچ شـيء  ي ههم
 ي هتواند بود؛ و اگر جوهر يك شيء باشد، اين شيء عين هم ا نمياشي ي ههم

؛ زيرا اشيايي كه جوهرشان واحد است و به عبارت اشياي ديگر نيز خواهد بود
  4.ديگر ماهيتشان واحد است، خود نيز واحدند
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نـام   ي هدرسـتي شايسـت   ها، اكنون بايد ببينيم ارسطو چه چيـزي را بـه   با دانستن اين ويژگي

كنـيم تـا بـه جـوهر حقيقـي       ما نيز همگام با او، اطلاقات جوهر را بررسي مي. داند ميجوهر 
  :دست يابيم

  
  اطلاقات جوهر 2.2.2

اما موضوع . ذات، كلي، جنس و موضوع: شود كم بر چهار موضوع اصلي اطلاق مي جوهر دست
پس . كل ي هماده، صورت و شيء ملموس مركب از ماده و صورت به منزل: خود سه معنا دارد

اما جنس مثالي از كلي است و بدين روي ايـن  . يابد اطلاقات جوهر به شش مورد افزايش مي
بـه ايـن ترتيـب آن شـش     . است» صورت«ارسطو همان  ي هذات نيز به عقيد. دو يك چيزند

ماده، شيء مركب از ماده و صورت به عنوان كل، صورت  :يابند مورد به چهار مورد كاهش مي
  .پردازيم به بررسي اين چهار مورد مي اكنون 1.و كلي

  
ايـن فـرض صـحيح    . گـذارد كـه جـوهر مـاده اسـت      ارسطو نخست فرض را بر اين مي: ماده
مراد من از «. ماند نمايد، زيرا اگر همه چيز را از شيء بگيريم، جز ماده چيزي بر جاي نمي مي

ني دارد و نه تحت ماده آن چيزي است كه في حد ذاته نه شيء معيني است و نه كميت معي
پس ماده موضوعي  2.»شود قرار دارد آنها متعين مي ي ههاي ديگري كه موجود به وسيل مقوله

چه در منطـق و چـه   (ترين ويژگي جوهر را  شود و اين، مهم است كه بر هيچ چيز حمل نمي
. بيميـا  اما دو ويژگي ديگر يعني وجود مستقل و فرديت را در ماده نمي. آورد برمي) در فلسفه

كشـد و    دست مي) ارگانوندر (ف منطقي خود تعرياز آيد كه ارسطو  اينجاست كه به نظر مي
  .گردد مي تر به دنبال جوهر  تر و موشكافانه كمي عيني

  

جـوهر  «: گويـد  اين مورد مي ي هارسطو دربار: شيء مركب از ماده و صورت به عنوان كل
پديد آمده است، بايد به يك سو نهيم، زيـرا  مركب را، يعني آنچه را از تركيب صورت و ماده 
  3.»مؤخر و محسوس است و طبيعتش معلوم است
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مرادم از صورت، ماهيت شيء و نخستين جوهر «: يدگو ارسطو در تعريف صورت مي: صورت
با اين حـال  . داند از همين جا پيداست كه ارسطو سرانجام صورت را جوهر مي 1.»شيء است

در . وشـد ك صل هفدهم كتاب زتا، در اثبات جوهر بودن صورت مياو در بخشي مجزا، يعني ف
اساساً زماني كـه  پرسيم و  كند هنگامي كه از علت و مبدأ اشيا مي صراحت بيان مي آنجا او به

  :دشو نگاهمان به صورت معطوف ميبريم، در نهايت  در پرسش خود بهره مي» چرا« ي هاز واژ
مثلاً چرا . ، اين شيء معين استؤال اين است كه چرا مادهگمان س پس بي

براي اينكه ماهيت خانه به آن ملحق شـده  : اين مصالح خانه است؟ جواب
يا چرا اين شيء مفرد معين، يا اين بدنِ با ايـن  . است و در آن حاضر است

» چـرا « ي هكلم ـ ي هصورت، انسان اسـت؟ از ايـن رو آنچـه مـا بـه وسـيل      
بـه سـبب آن، شـيء معـين     جوييم، علت است، يعني صورت كه مـاده   مي

  .است، و همين خود جوهر شيء است
صورت تلقي كردن جـوهر، بـدين معناسـت كـه ارسـطو قايـل شـده صـورت از مـاده          : كلي

شـود و   با اين لحاظ، صورت مفهومي منطقي و كلي مـي  2.جداشدني است) مفهوماًكم  دست(
صـراحت  تـر ارسـطو بـا     پيش اما به ياد داريم كه. تواند جوهر باشد حال بايد ديد آيا كلي مي

اكنون اگر صورت را كلي بـدانيم، جـوهر بـودنش دچـار     . تمام، كلي بودن جوهر را انكار كرد
هاي صورت  زيي بدانيم، ديگر صورت نيست؛ زيرا يكي از ويژگيشود و اگر آن را ج اشكال مي

يث صورت، از ح...، كالياس و سقراط«شود و  بر افراد مختلف يك نوع اطلاق مياين است كه 
تمـام  «. بدين ترتيب بايد گفت صورت، يا جوهر، نه كلي است و نه جزئـي  3.»اند يك و همان

مطالب كتاب زتا مستلزم اين است كه صورت چيزهاي محسوس، في نفسه، نه جزئي باشد و 
  4.»نه كلي

  

  سينا جوهر در نگاه ابن. 3
نخست تعريف و نگاهي كلي  است كه   سينا، شايسته در نظرات ابنبحث همين گيري براي پي
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، در تعريف الهيات شفادوم  ي هشيخ الرئيس در فصل اولِ مقال. طور خلاصه مرور كنيم او را به

  :گويد جوهر چنين مي
  :اند موجودات، دو گونه

آنچه در چيز ديگري است؛ كه آن چيز ديگر قوام و نوعش را از خودش به دسـت  . 1
چيز ديگر نيسـت، بـدون اينكـه بتوانـد از آن     آورد و وجود آن چيز، جزئي از آن  مي

  ؛چيز ديگر جدا شود؛ و اين موجود در موضوع است
آنچه در شيء ديگري از اشيا با اين صفات نيست، پس البته در موضوع نيسـت و  . 2

  1.اين جوهر است
ن موضوع بـود  پذيرد و جوهر بودن را به لافي را مي ارگانونسينا تعريف ارسطو در  نبنابراين اب
كند كه جوهر در وجود خـود بـر اعـراض     همچنين وي با استدلالي ثابت مي. كند تعريف مي

  .بخش آنهاست مقدم است و حتي قوام
نخست بدان اشاره كرديم كه در موضوع است، موضوعش از دو حال  ي هآنچه در گون
  :بيرون نيست

  اگر اين موضوع جوهر باشد، قوام عرض در جوهر است؛. 1
، و گـردد  مـي  آغـاز بـاز   ي هنباشد، باز در موضوعي است و بحث به نقطاگر جوهر . 2

زودي چنـين مـوارد    گونـه كـه بـه     هماننهايت ادامه يابد؛  محال است كه اين تا بي
پس بـه ناچـار در چيـزي خواهـد بـود كـه خـود در        . اي را روشن خواهيم كرد ويژه

ود از عـرض  بخش عرض است و خ ـ موضوع نيست و آن جوهر است؛ پس جوهر قوام
  2.قوام نيافته؛ پس جوهر در وجود مقدم است

سينا بر آن است كه اگر عرضي در عرض ديگر متصور باشـد، هـر دوي آنهـا سـرانجام در      ابن
كسـاني اشـاره    ي هاو بـه گفت ـ  3.موضوعي هستند كه قائم به خويش است و آن جوهر اسـت 

بـراي  . جوهر باشد و هم عـرض  تواند به طور نسبي هم اند يك شيء مي عا كردهكند كه اد مي
براي غير آتش عرض است؛ اما براي خود آتـش، جـوهر؛ يعنـي گرمـا در      اند گرما نمونه گفته
چنان بـر جـاي    چون جزئي موجود است و امكان ندارد از آتش جدا شود و آتش هم آتش هم

______________________________________________________ 
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. تفاوت هستاو معتقد است ميان محل و موضوع . كند سينا اين قول را انكار مي اما ابن. بماند
آنچـه در او   ي هالجمله نظرش اين است كه موضوع قائم به خود است، اما محل بـه وسـيل   في

  .يابد عليت ميشود، قوام و نوع و ف حال مي
به اينجا رسـيديم  . جوهر بودن صورت پي بگيريم ي هبحث خود را دربارتوانيم  اكنون مي

دانسـت و نـه   تـوان آن را كلـي    ه ميصورت به دست داد كه ديگر نهايي از  كه ارسطو ويژگي
او معتقـد اسـت كـه    . كنـد  گيري را با صراحت بيشتري بيان مي سينا همين نتيجه ابن. جزئي

بـراي  . صورت نوعيه يا همان ماهيت، از آن حيث كه ماهيت است، چيزي جز خودش نيست
بـه ديگـر سـخن، اسـب از      1.»اسب از آن جهت كه اسب است، شيئي از اشيا نيسـت «نمونه 

ور سـينا بـر ايـن بـا     گويي ابن. حيث اسب بودنش، تنها اسب است و نه كلي است و نه جزئي
توان آن را نداريم كـه  توان سخن گفت و  سلبي مي ي هصورت، تنها به گون ي هاست كه دربار

ين ايـن  اما با اين حال، خود او با بياني نسـبي، بـه تبي ـ  . كلي يا جزئي بودنش را روشن كنيم
  :پردازد مي مسأله

، هرچند در سنجش با اشخاص كلي اسـت، در  )]صورت نوعيه[(اين صورت 
شـود شخصـي، و يكـي از     سنجش با نفس جزئيتي كـه در آن منطبـع مـي   

هاي موجود در عقل است؛ و از آنجا كه اشخاص عدداً بسيارند، جـايز   صورت
عـدداً  است اين صورت كلي، از آن جهت كـه شخصـيت حاصـل آن اسـت،     

بسيار باشد، و در عين حال از برايِ آن، معقولِ كلي ديگـري وجـود داشـته    
باشد كه نسبت آن به اين صورت، مثل نسبت اين صورت به خارج باشـد، و  
اين معقول كلي از اين صورت، كه در سنجش با خارج امر كلي است، از اين 

يعني حمل [شود  جهت متمايز شود كه بر اين صورت و بر غير آن گفته مي
  2.]شود مي

جوهر  ي مسألهآيد و در نهايت، براي حل  جاست كه بحث اعتبارات ماهيت پيش مي از همين
خستين است، كه اگـر آن را لابشـرط فـرض كنـيم در     جوهر ن ،توان گفت صورت ارسطو، مي

هنگامي كه به شرط شيء در خارج  آيد، و ميشود و به وصف كليت در ظرف ذهن متحقق مي

______________________________________________________ 
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پس به معناي اخير جوهر نخسـتين اسـت و بـه آن    . شود، جزئي و اينِ خاص استنگريسته 

  1.معناي ديگر، جوهر ثانوي
  
  جوهر از ديد اسپينوزا. 4

يم بـا  تـوان  سينا به دست آمد، مي هاي جوهر ارسطو و ابن اكنون كه تا حدي آشنايي با ويژگي
 ي هت كنيم و سپس به مقايساسپينوزا، مختصات جوهر او را نيز فهرس اخلاقنگاهي گذرا بر 

  :از اين قرارندبدين روي، آن مختصات . دست زنيم
  به خود بودن در وجود و تصور 4.1

صود من از مق«: كند ، جوهر را چنين تعريف مياخلاقاسپينوزا در تعريف سوم بخش نخست 
ش بـه  آيـد، يعنـي تصـور    جوهر شيئي است كه در خودش است و به نفس خود به تصور مي

براي فهم اين تعريـف، بايـد    2.»شيء ديگري كه از آن ساخته شده باشد متوقف نيستتصور 
هر شيء كـه موجـود   «: اول بخش يكم بنگريم ي هبه تقسيم ثنايي موجودات در اصل متعارف
توان گفت منظور اسپينوزا اين  با اين حساب مي 3.»است يا در خودش است يا در شيء ديگر

 مسـأله برخي معتقدند كه همين . كه در خودش وجود داردبوده است كه جوهر شيئي است 
براي استقلال تام و تمام جوهر بسنده است و استقلال در تصور، چيزي بر تعريـف نيفـزوده؛   

نياز از اغيـار   زيرا چيزي كه تنها در خودش باشد، بالضروره تصورش نيز تنها به خودش، و بي
  4.است

براي نمونه، تامس . ناختي و مفهومي سخن گفتش توان از دو گونه تقدم هستي البته مي
تنهـا   گويد نه جويد و مي كوك در توضيح همين تعريف از مثال پيوند لبخند و چهره سود مي

تـوان   شناختي ناممكن است، از حيـث مفهـومي نيـز نمـي     خنده بدون چهره از حيث هستي
در آن نشـان داده شـود   رسد مثالي لازم است تـا   به نظر مي 5.لبخند را بدون چهره انديشيد

انـد تـا بتـوانيم تمـايز      رغم مستقل نبودن در وجود، در تصور مستقل اشيايي هستند كه علي
  .شناختي و تقدم مفهومي را بپذيريم ميان تقدم هستي

______________________________________________________ 
 .75-67، ص ارسطو ي هصورت در فلسف ي هنظريمهدي قوام صفري، : كنتفصيلي،  ي هبراي مطالع. 1

 .4محسن جهانگيري، ص  ي ه، ترجماخلاقبنديكت اسپينوزا، . 2

 .6همان، ص . 3

 .58محمدعلي عبداللهي، ص  ي هپاركينسون، عقل و تجربه از نظر اسپينوزا، ترجم. آر. ايچ.جي: كن. 4

5. see: Thomas cook, Spinoza's ethics, p.20. 
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  االله و ماسوي 2)اعراض( 1تقدم بر احوال 4.2
زهـاي ديگـر   آيد كه چي با در نظر گرفتن و پذيرفتن صفت نخست جوهر، اين يقين پديد مي

. خود باشند؛ پس وابسته به غيرند و بنابراين در شيء ديگـر  توانند مستقل و به يجز جوهر نم
اكنـون   .نامـد  مـي  3)و البته در جاي ديگر، عـرض (اين همان چيزي است كه اسپينوزا حالت 

ا وهر بر احوال تقدم دارد و از آنجا كه اسپينوزا، بعدها يگانگي جـوهر ر توان دريافت كه ج مي
چيز تقدم دارد؛ زيرا تنها يك جـوهر وجـود دارد و بـا ايـن        كند، جوهر بر همه نيز مطرح مي

نفسه در كل جهان هستي موجـود اسـت و مـابقي تنهـا بـه همـين        وضع، تنها يك وجود به
توان گفت كـه   ، مي4برد از آنجا كه اسپينوزا خدا و جوهر را در يك معنا به كار مي. اند وابسته

  .االله مقدم است وزا بر ماسويجوهر اسپين
  

  يگانگي 4.3
و كند كـه د  نخست اثبات مي. كند اسپينوزا به دو گونه از يگانگي و عدم تعدد جوهر بحث مي

پـنجم و اسـتدلال آن    ي هآنچه از ظاهر قضـي  5.سان امكان وجود ندارند جوهر يا طبيعت يك
شود از همـين قضـيه و بـا     مي گرچه گفته. آيد، يگانگي در نوع است و نه يگانگي مطلق برمي

صـراحت در   اسپينوزا خود بـه  6توان يگانگي مطلق را استخراج كرد، توجه به تعريف ششم مي
اخيـر، اسـپينوزا وجـود و     ي هدر قضـي . پـردازد  چهاردهم، به يگانگي مطلق جوهر مي ي هقضي

يا به  ممكن نيست جز خدا، جوهري موجود باشد«: كند حتي تصور شريك الباري را نفي مي
  7.»تصور آيد

دكـارت جـواهر   از نگاه كند؛ زيرا  در اينجاست كه اسپينوزا راه خود را از دكارت جدا مي
با اين همه، اسپينوزا يگانگي را در معنـاي  . دي نيز وجود دارندمتفكر بسيار، و البته جوهر ما

وحـدت  بـه نظـر اسـپينوزا    . يـد گو ذاتي سخن ميكند؛ بلكه از وحدت  عددي آن منظور نمي
انـواع   ي هعددي در برابر تكثر در يك نوع است و هميشه نسبي؛ بنابراين جـوهر كـه از دايـر   

______________________________________________________ 
1. modifications. 
2. accidents. 

  .41، پاورقي 12اسپينوزا، اخلاق، ص : كن. 3
 .11 ه، قضي1همان، بخش . 4

  .5 ه، قضي1همان، بخش . 5
  .44، پاورقي 15و  14همان، ص . 6
 .26همان، ص . 7
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نهـا بـه وجـه    ت«تواند يكـي باشـد و    ، نميشود بيرون است و تنها با صفات مطلق شناخته مي

دهـد،   س توجه ميگونه كه ياسپر اما همان. »توان خدا را يكتا يا يگانه ناميد بسيار نادقيق مي
  1.بيان خالي از تناقض نيستاين 

  

  نيازي از علت بي 4.4
سنخ را رد  تر وجود جواهر هم و چون پيش 2داند اسپينوزا سنخيت علت و معلول را بديهي مي

هنگامي كه جواهر  4.تواند نتيجه بگيرد كه هيچ جوهري معلول جوهر ديگر نيست مي 3كرده،
نيز عليتي براي جوهر ندارند؛ زيرا جواهر نتوانند علت يكديگر باشند، آشكارتر است كه احوال 

نياز از هرگونه علتي اسـت؛ زيـرا بنـا بـر      با اين حساب، جوهر بي. است  جوهر مقدم بر احوال
برهـان  . نخست، در اين جهان جز جـوهر و احـوالش چيـزي موجـود نيسـت      ي هاصل متعارف

آن علت اسـت   ساً اگر جوهر علت داشته باشد، شناختش وابسته به شناختتر اينكه اسا ساده
  .نياز از غير است و اين ديگر جوهر نيست؛ زيرا جوهر تصوراً بي

. جوهر استفاده كنـد  ي هدربار 5علت خود شود كه اسپينوزا از مفهوم بديع  اينها سبب مي
منظور اسپينوزا اين نيست كه جوهر بر خودش تقدم دارد يا خـودش را ايجـاد كـرده اسـت؛     

شيئي است كه ذاتش مستلزم وجودش اسـت و ممكـن   «: دگوي علت مي بلكه در تعريف خود
  7.به ديگر سخن، خودعلت معادل واجب الوجود است 6.»نيست طبيعتش لاموجود تصور شود

  7.است
  

  عدم تناهي 4.5
 هبراي فهم اين گسـتردگي، قضـي  . اسپينوزا دارد ي هاين ويژگي، گستردگي بسياري در فلسف

وهر، كه مقوم از صفات نامتناهي است، كه هـر  خدا يا ج«: كنيم دقت بررسي مي يازدهم را به

______________________________________________________ 
 .26محمدحسن لطفي، ص  ي ه، ترجماسپينوزاكارل ياسپرس، . 1

  .5 ه، اصل متعارف1، بخش اخلاقبنديكت اسپينوزا، . 2
 .5 ه، قضي1همان، بخش . 3

  .6 ه، قضي1همان، بخش . 4
5. self caused / cause of itself (causd sui). 

  .2، ص اخلاقاسپينوزا، . 6
 آر. ايچ. جي: كنمفهوم خودعلت،  ي ه؛ همچنين براي توضيح بيشتر دربار2، پاورقي 2همان، ص . 7

 .68 – 64محمدعلي عبداللهي، ص  ي ه، ترجمعقل و تجربه از نظر اسپينوزاپاركينسون، 
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  .»صفتي از آنها مبين ذات نامتناهي و سرمدي است، بالضروره موجود است
  :توان دريافت از اين قضيه، سه نكته را مي

  موجودي مطلقاً نامتناهي است؛) خدا(جوهر . 1
  اين موجود، صفات نامتناهي دارد؛. 2
اند  ذات نامتناهي و سرمديزيرا آنها مبين (اند  امنتاهيهر يك از اين صفات، در نوع خود ن. 3

  ).تواند مبين نامتناهي باشد و متناهي نمي
هشتم، بـا اسـتفاده از قضـاياي پـنجم و      هاما اسپينوزا نامتناهي بودن خود جوهر را، در قضي
سخن او ايـن اسـت كـه اگـر      ي هخلاص. كند هفتم و تعريف دوم و يك برهان خلف ثابت مي

جوهرِ همانند ديگري محدود شده باشـد؛ امـا    ي هتناهي باشد، وجودش بايد به وسيلجوهر م
  .پنجم ممتنع است و بدين روي، جوهر نامتناهي است ي هوجود دو جوهر همانند بنا بر قضي

پـذيرفتن   1-انـد  گرچه برخي آن را داري قوت منطقي ندانسته –اگر اين استدلال را بپذيريم 
نيست؛ زيرا اسپينوزا در قضاياي پنجم و چهاردهم يگانگي جوهر را  اطلاق عدم تناهي دشوار

تـوان آن   اثبات كرده است و اگر تنها يك جوهر موجود باشد، و آن هم ضرورتاً نامتناهي، مي
اميد؛ چه هيچ موجود ديگري براي مقيد كردن اين عدم تناهي در ميـان  را نامتناهي مطلق ن

اساساً طبيعـت جـوهر،   افزايد كه  سيزدهم اين را نيز مي ي هقضي ي هاسپينوزا در تبصر. نيست
اشياي  ي ههم«: گذارد پا را فراتر مي 21 هاو در قضي. ممكن نيست تصور شود، مگر نامتناهي

شوند، بايد براي هميشه موجود نامتناهي  كه از طبيعت مطلق صفتي از صفات خدا ناشي مي
   2.»متناهي هستندهمان صفت، سرمدي و نا ي هباشند، يعني به واسط

  

  ناپذيري تجزيه 4.6
كنـد و   اسپينوزا با صفات آغـاز مـي  . ناپذيري جوهرند دار اثبات تجزيه عهده 13و  12قضاياي 

  .آورد مي 13 هسپس نتيجه را در قضي
 ي هممكن نيست هيچ يك از صفات جوهر طوري تصور شود كه مستلزم تجزي ـ«: 12 ي هقضي

  3.»جوهر به اجزا شود
  1.»ناپذير است جوهر، مطلقاً تجزيه« :13 ي هقضي

______________________________________________________ 
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پذير باشد، اجزايي  تجزيه ]جوهر[اگر «: برهان هر دو قضيه، در واقع يكي و از نوع خلف است

در حالـت  . يـا نـه   كننـد  كه به آنها تجزي يافته است، يا طبيعت مطلقاً نامتناهي را حفظ مي
در . د كـه نـامعقول اسـت   اول، جواهر متعددي وجود خواهند داشت كه داراي طبيعت واحدن

مطلقاً نامتناهي از هستي بـاز بمانـد كـه ايـن نيـز نـامعقول       يابد جوهر  حالت دوم امكان مي
 2.»است

  
  ارزيابي . 6

نخست بايد نقاط . جوهر از ديدگاه ارسطو و اسپينوزا را مقايسه كنيم مفهوم توانيم اكنون مي
نزديكي جوهر ايـن دو فيلسـوف، در    بيشترين. تشابه ايشان را در تعريف اين مفهوم بازجست

ارسطو جوهر را چه در وجود زماني و چه در شـناخت، نخسـتين   . همان ويژگي نخست است
اسـپينوزا نيـز جـوهر خـود را     . شـمرد  و در ادامه علت اين تقدم را استقلال آن برمينامد  مي

تـوان   ر غير، مـي از عدم توقف تصور جوهر بكند و  ميخود معرفي  وجوداً و تصوراً مستقل و به
به ديگر سـخن، اسـتقلال حقيقـي،    . ينوزا را نيز نتيجه گرفتاسپ جوهر براي  نخستين بودن

 ي هايــن اســتقلال، همــان اســت كــه در واژ. وجـه مشــترك جــوهر ايــن دو فيلســوف اسـت  
substance تفاوت ظريف اينجاست كه ارسطو با بيـاني منطقـي،   . نمايد وضوح رخ مي نيز به

معرفـي   نياز از غيـر  بيپروا جوهر خود را  داند، اما اسپينوزا، بي مي ز از موضوعنيا بيرا جوهر 
 .انـد  اكنون بايد ديد هر يك از ايشان، چقدر به لوازم اين ويژگـي مهـم پايبنـد بـوده    . كند مي

  . ايشان، همين ميزانِ پايبندي باشد ي هبگذاريد ملاك داوري ما دربار
مانـد،   آن پايـدار مـي   دهـد و بـر   هر ارائـه مـي  در ميان مصاديقي كه ارسـطو بـراي جـو   

داند و به همين  رترينشان صورت است؛ چه او ماده را ناشناختني و وابسته به صورت مياستوا
كـب از صـورت و مـاده را نيـز بـه سـبب وجـود بخـش فسـادپذير،          رشيء محسوس مسان، 
از ايـن همـه   . ه است؛ گرچه در مقاطعي او فرد را جوهر خواندانگارد نام جوهر نمي ي هشايست

جوهر نيز دچار تناقضاتي است كـه   ي هاضطراب رأي كه بگذريم، او در معرفي صورت به منزل
كـم در اشـياي    كـه خـود ارسـطو بيـان كـرده، دسـت       چنـان . كنـد  خود نيز به آنها اذعان مي

ترين اشـكال   ، مهم)خوريسموس(و همين موضوع  محسوس، صورت از ماده جداشدني نيست

____________________________________________________ 
 .همان. 1
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داناپذيري را با اسـتقلال جـوهر   توان اين ج اكنون چگونه مي 1.ثل افلاطوني استارسطو به م
جمع كرد؟ گذشته از اين، آيا جز اين است كه صورت، عاملي مشترك در ميـان افـراد خـود    

با يكديگر تفـاوتي دارد؟ اگـر ايشـان در    ) انسان(سقراط و كالياس  ي هاست؟ آيا صورت نوعي
اما ديديم كه ارسطو كلي بودن . ريم كه صورت، امري كلي استايد بپذياند، ب سان صورت يك

يابي جوهر دچـار   توانيم گفت كه ارسطو در مصداق پس مي. كند جوهر را با قاطعيت انكار مي
البتـه  (ترين مسائل فلسفي  از غامض مسألهطور كه خود گفته، اين  مشكل بوده است و همان

  .است) در نظام او
توانست بگويد كه آن  نه مي: بگويد كه جوهر چيست واقعاًتوانست  ارسطو نمي

مثُـل افلاطـوني برگشـته باشـد، و نـه       ي هآنكـه بـه نظري ـ   صورت اسـت، بـي  
كه در ايـن صـورت از   [كه آن ماده است  توانست بگويد كه آن ماده است مي

صـورت و   ناچار گفت آن اتحـاد  پس به. ]آمد اصحاب اصالت ماده به شمار مي
اما اگر فرد خود جوهر باشد، ديگر در . وهر همان فرد استماده است و لذا ج

  2پي جوهر بودن چه حاصلي دارد؟
ز ايـن ويژگـي راحـت كـرده اسـت، و در همـان آغـاز،        كم خيال خـود را ا  اما اسپينوزا، دست

از آنجـا كـه روش اسـپينوزا    . بـرد  جوهرش را چيزي ناميده كه در نهايت استقلال به سر مـي 
 ي هاي سامان داده است، كـه هم ـ  ست كه او نظام خويش را به گونههندسي است، عجيب ني

بـه ديگـر سـخن، شـايد بتـوان گفـت       . بعدي، با آن خصوصيت نخست سازگارندهاي  ويژگي
ارسطو با به دسـت دادن  . اضطراب رأي ارسطو و استواري اسپينوزا در روش آنهاست ي هريش

در ميان كلي، جنس، نوع، ماده، صـورت،  زند و  ، دست به استقرا ميهايي عام از جوهر ويژگي
شيء مركب از ماده و صورت، آب، آتش، هوا، مجردات و تمـامي نظـرات پيشـين بـه دنبـال      

نظرش مطابق باشند و در برخورد بـا هـر يـك از ايـن     هاي مورد گردد كه با ويژگي چيزي مي
اما اسـپينوزا  . زند مفاهيم، با روش تحليلي، و به نحو فيلسوفانه، به بررسي و ارزيابي دست مي

. از همان آغاز جوهر خويش را معـين كـرده و آن را در قالـب يـك تعريـف ارائـه داده اسـت       
اين تعريف كجاست اما به هر حال، اگر اين تعريـف   ي همشخص نيست كه جايگاه بحث دربار

 ـتنهـا   اسـتقلال و تقـدم جـوهر، نـه    . را بپذيريم، بايد لوازم منطقي آن را نيز پـذيرا باشـيم   ا ب
در تناقض نيست، بـا آنهـا اسـتلزام منطقـي     نيازي از علت  بساطت، يگانگي، عدم تناهي و بي
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ترديدي . اگر اشكالي به جوهر اسپينوزا وارد باشد، همانا در منشأ تعريف آن است و بس. دارد

مفهوم جوهر و در فصـل نخسـت كتـاب     ي هكم دربار نيست كه نظام فلسفي اسپينوزا، دست
كمتـر فيلسـوفي    ي هزدني برخوردار است كـه ماننـدش را در فلسـف    امي مثال، از انسجاخلاق

هـاي قابـل تصـور     همـين مفهـوم بـا بيشـترين دشـواري      ي هدر مقابل ارسطو دربار. شاهديم
  .جويي او گذاشت سنجي و حقيقت توان به حساب نكته روست و اين را مي به رو
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